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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

معنای لغوی کلمه مرصاد در آیه شریفه«انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ»

این نته كه اضافه کلمه «رب» به ضمیر خطاب، اشاره دارد باینه در امت پیامبر(صل اله علیه و آله و سلم) نیز کفار گرفتار
عذاب مشوند، در تفاسیر اهلسنت و هم در تفاسیر شیعه وارد شده و گفتیم مثل مرحوم علامه طباطبائ (رضوان اله علیه) این

نته را پذیرفته، ول به نظر ما از آیه حت به نحو تلویح و ایذان، چنین چیزی استفاده نمشود.

برای روشن شدن این مطلب، مقداری پیرامون معنای کلمه «مرصاد» بحث کنیم؛ آیا آیه مربوط به آخرت است و یا مربوط به
دنیا و آخرت هر دو است، سرانجام به این مطلب مرحوم علامه یا آلوس برمگردیم که آیا آیه اشعار به چنین مطلب دارد یا

خیر؟

کلمه «مرصاد» از رصد مآید، اسم یك مان است، مرصاد آن مان است كه «اختص بالتّرصد» به مان كه كس در آنجا
ترصد مكند را مرصاد مگویند، مثل میقات حج،(از وقت) محلّ است كه تعیین شده تا حاج آنجا محرم شود، مرصاد نیز

محل است كه برای ترصد اختصاص داده شده، انسان در آنجا رصد مكند.

البته ابن منظور در لسان العرب مگوید: «المرصاد عند العرب الطریق، الموضع الذی ترصد الناس فیه»[1] آن موضع است
كه در آن موضع، مردم ترصد مكنند، مردم مایستند و راست و چپ، بالا و پایین را ناه مکنند و مراقبت مکنند. جوهری[2]

«مرصاد» را به خود طریق معنا كرده، طریق كه در آن ترصد بشود، این معان با یدیر قابل جمع است.

احتمالات موجود در معنای آیه شریفه««انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ»

با روشن شدن معنای لغوی کلمه مرصاد، در این هنام ابتدا مخواهیم آیه را با قطع نظر از روایات معنا کنیم، آیه چه مخواهد
بوید؟ از یك طرف خداوند تبارك و تعال مان ندارد تا گفته شود خداوند در مان است که رصد مكند، همهی عالم محل

ترصد خداست، جای نیست كه از رصدگاه خدا خارج باشد، پس خدا مان ندارد، لذا پیرامون این مطلب روایت وجود دارد که
در تفاسیر هم به آن اشاره شده؛ به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض شد «أین كان ربنا‐ قبل أن یخلق سماء و أرضا» خدا قبل از

اینه آسمانها و زمین را خلق كند كجا بود؟« قال: أین‏ سؤال‏ عن‏ مان‏ و كان اله و لا مان»، «أین» خودش سؤال از مان
است، خدا بود در حال كه نه زمان و نه مان بود، یعن وجود مان را برای خداوند تبارك و تعال نف مكند.

در معنای آیه شریفه دو احتمال داده مشود:
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احتمال اول: بوییم مرصاد یك مان است كه خدا ترصد مكند منته از این باب كه در یك مان معین، حساب و كتابها
دقیق بررس مشود؟ نه اینه خداوند مان دارد بله مراد این است که در یك جای معین خداوند متعال، حساب و كتابهای

بسیار دقیق مكند لذا آنجا را مرصاد گفته مشود.

طبق این معنا از آیه شریفه، پس آیه اختصاص به قیامت پیدا مكند«إن ربك لبالمرصاد» مرصاد ی از مواقف قیامت است،
در این زمینه روایات هم وجود دارد البته فعلا با قطع نظر از روایات مخواهیم آبه را معنا کنیم.

ان ندارد، از آن سو همه امور در همه حالات در حال رصد برای خدای تبارك و تعالپس با این مقدمه كه خداوند متعال م 
است، در نتیجه مرصاد به مان معین گفته مشود كه این ترصد، عمل مشود، آشار مشود، در آنجا حساب و كتابها دقیق
بررس مشود و به هر انسان گفته مشود تو این كار را كردی، این حق را ضایع كردی، این كار خوب را كردی و از این قبیل

مسائل.

احتمال دوم: بوئیم اصلا اشاره به مان معین ندارد بله یك تشبیه در آیه صورت گرفته است؛ از ظاهر عبارت شیخ
طوس«معناه إن ربك یا محمد لا یفوته ش‏ء من اعمال العباد كما لا یفوت من بالمرصاد»[3]این معنا استفاده مشود که بوئیم
همان طوری كه كس در محل مرصاد ایستاده و مراقبت مكند، چطور هیچ چیز از او مخف نمماند، بعبارت آن كس  که در

است، از این رو آیه اصلا ماند؛ خداوند تو هم ای رسول ما، مثل چنین كسنم كند چطور چیزی از او مخفرصد م یك برج
اشاره به مان معین یا اشاره به رصد خاص و یا اشاره به حسابرس دقیق نمکند، بله آیه اشاره دارد به اینه خدا «لا یفوته
عنه شی» یعن در همین دنیا، همانطوری که گفته مشود «إن اله علیم» خدا علیم است، یعن هیچ چیز از او مخف نیست،

خدا شاهد است و به همه چیز عالم نظر دارد.

پس یك احتمال این شد كه گفته شود مرصاد یك مان معین است از این رو آیه منحصر به قیامت مشود، و احتمال دیر این
است که آیه در مقام تشبیه باشد، مرصاد جای معین نیست بله اشاره دارد به اینه خداوند تبارك و تعال چون در همه حالات

ناظر به اعمال عباد است «یون كالمرصاد»، این تشبیه است.

دیدگاه علامه طباطبای و آلوس در معنای آیه شریفه

ایشان احتمال دوم را اختیار مکند، ابتدا مفرمایند: «المرصاد المان الذی یرصد منه و یرقب»، مان كه از آن مان
مراقبت مشود و افرادی نظر مكنند،«و كونه تعال عل المرصاد استعارة تمثیلیة شبه فیها حفظه تعال لأعمال عباده بمن یقعد
عل المرصاد یرقب من یراد رقوبه فیأخذه حین یمر به و هو لا یشعر»،[4] این ی استعاره تمثیلیه است و تشبیه شد به كس كه

منشیند یك جای را رصد مكند و مراقب است ببیند چه كس مآید و چه كس مرود و آن كس كه رصد مشود این
مراقب را نمبیند در مرصاد این خصوصیت وجود دارد.تقریباً همان مطلب است كه مرحوم شیخ در كتاب تبیان بیان كردهاند.

نظیر این مطلب را آلوس در روح المعان دارد مگوید(عین کلام علامه است):«و المرصاد المان الذی یقوم به الرصد و
یترقبون فیه مفعال من رصده كالمیقات من وقته. و ف اللام استعارة تمثیلیة شبه كونه تعال حافظا لأعمال العصاة عل ما

روی عن الضحاك‏».[5]

نظر برگزیده در معنای آیه شریفه

با قطع نظر از روایات، ظاهر آیه «إن ربك لبالمرصاد» تشبیه نیست، خدا نمخواهد تشبیه كند كه خدا ناظر به اعمال عباد است



و هیچ چیز از او فوت نمشود همان طوری كه كس كه در مرصاد رصد مكند چطور همه اعمال در نزد او هست، هر چند
آیات دیر که بر شاهد بودن، ناظر بودن و عالم بودن خداوند تبارك و تعال دلالت دارد این مطلب را دارد، ول اینجا ظهور در
این دارد كه مرصاد یك مان معین است و خداوند تبارك و تعال در این آیه هشدار مدهد، «إن ربك لبالمرصاد» یعن خدای

تو در مرصاد به تعبیر ما یقعهی همه انسانها را مگیرد، اعمال همه انسانها را آنجا نشان مدهد.

به عبارت «ان رب لبالمرصاد» اخبار از ی حقیقت است یعن خداوند تبارک و تعال در كمینگاه است، و آن دو احتمال هم
که در مباحث گذشته بیان کردهایم که آیه جواب قسم برای آیات پیشین باشد و یا عنوان تعلیل را داشته باشد سپس گفتیم

احتمال اول مردود است، حال مخواهیم بوییم اصلا با تعلیل هم سازگاری ندارد، هر چند در گذشته گفتیم احتمال تعلیل
در یك جای ه یك مسئوله عنوان اخباری كه مقرون به تهدید است را دارد؛ مثل ایناین چنین نیست، بل قویتر از آن است ول
مسئولیت دارد و خبر مدهند كه دیران تخلف كردهاند و مسئولیتشان را انجام ندادهاند و ما اینها را اخراج كردهایم و بدانید ما

مراقب هستیم. این مراقب بودن علت نمشود كه ما اینها را اخراج كردهایم بله یعن بدانید خداوند تبارك و تعال در كمینگاه
است و هیچ عمل از خدا فوت نمشود و اینها یك روزی به نتیجه خواهد رسید.

از این رو آیه شریفه دلالت ندارد که بوید در این دنیا، نسبت به این امت یا آن امت، کاری به اینها ندارد بله مفرماید: خداوند
تبارک و تعال در مرصاد است، طبق این بیان آیه به معنای «لف المرصاد» است و این ظهور در این دارد كه مرصاد به یك

مان معین گفته مشود كه در آنجا خداوند تمام محاسبات را دارد، چه اشال دارد؟ نه تعلیل برای آیات پیشین و نه جواب
برای قسم باشد، بله مخواهد در دنباله این بوید: بدانید خدا در مرصاد قرار دارد كه حسابرس دقیق كند.

در نتیجه خود همین قرینه مشود که آیه مربوط به یك مان در قیامت برای حساب باشد نه اینه بخواهد بوید خدا «لا یفوت
عنه شء» و این را به استعاره تمثیلیه به مثل كس كه در مرصاد نشسته تشبیه کند، از کجای آیه تشبیه استفاده مشود؟ حال

که تشبیه استفاده نمشود مقصود این است که مرصاد ظهور در یك مان معین دارد، خدا هشدار م‌دهد تهدید مكند كه
حواستان به مرصاد باشد، آنجا تمام مسائل حسابرس م شود و این هشدار با آیات پیشین نیز «الَّذین طَغَوا ف الْبِلادِ»،

«فَاكثَروا فیها الْفَساد»، «فَصب علَیهِم ربكَ سوطَ عذابٍ» تناسب دارد.

نته: در تفاسیر اهل سنت این اختلاف وجود دارد كه آیا آیه شریفه مذکور «وعیدٌ لأهل العصاة» فقط، یا «وعیدٌ للفار» و یا
اینه آیه هم «وعیدٌ» و هم «وعدٌ»؟ نظر مختار این است که آیه هم «وعید» و هم «وعد» است، هم آنهای كه كار بدی از ظلم و

کفر مكنند و هم آنهای که كار خوب مكنند، بدانند جای به نام مرصاد وجود دارد كه تمام اینها بررس مشود.

روایات وارده در ذیل آیه شریفه

بعد از بیان محتملات آیه، در ذیل آیه شریفه روایات وارد شده که به این صورت است:

روایت اول: از امام صادق (علیه السلام) است كه حضرت فرمود: «انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ قَال قَنْطَرةٌ علَ الصراط» جای معین و
پل روی صراط است، « یجوزُها عبدٌ بِمظْلمة»[6]  انسان كه ظلم كرده باشد حالا این ظلم فقط حق الناس نیست، انسان كه

مظلمه دارد یعن «حق اله و یا «حق الناس» بر عهدهاش است نمتواند از این عبور كند.

روایت دوم: از امیرالمؤمنین (علیه السلام)  که مفرماید: «إن ربك قادر عل أن یجزی اهل المعاص جزاءهم»[7] خداوند تبارك
و تعال قادر است كه اهل معاص را جزائشان را بدهد.



مرحوم علامه و آلوس که مگویند: آیه اشعار دارد به اینه همان طوری كه قوم فرعون را به خاطر طغیان و فسادشان عذاب
كرد، خدا مخواهد بوید امت تو هم اگر طغیان كنند گرفتار عذاب مشوند، بر اساس این معنا مگویند: کلام امیرالمؤمنین

ظهور در همین دنیا دارد و در این دنیا عذاب مشوند، زیرا در آخرت كه مسلم اهل معصیت عقاب مشوند.

و قئََالْخ قَفذَا وا هغَیر لَها  هنَّ الكند امام باقر (علیه السلام) فرموده: «اروایت سوم: جابر از امام باقر (علیه السلام) نقل م
لَكٍ» هر زماملْفِ مةُ ااىم امزِم لِخَذَ بآورند هزار زمام دارد «اجهنم را م ،«املْفِ زِمبِا تُقَاد نَّمهبِج تا رِینخا و ینلوا عمج

رفا لَتَزنَّها و شَهِیق و یرزَف و طُّمتَح دَّةٌ وا» برای این جهنم «هلَه دَادِ وّالش ظَالْغ ناز این ازمه جهنم را هزار ملك گرفته «م
الزفْرةَ» دائماً در حال خروش است به این معنا که آتش جهنم ثابت و راکد نیست بله دائماً در حال فوران است.

در ادامه مفرمایند: «فَلَو  انَّ اله عز و جل اخَّرها الَ الْحسابِ هلَتِ الْجمیع» یعن این جهنم طوری است كه اگر خدا اراده
نند و به جهنم دستور ندهد به اینه بعداً مجرمین را هلاك كند، در همان آن و لحظه، همه را از بین مبرد، ول خدا دستور داده
كه حتّ مجرمین، حساب و كتاب شوند و بعد از آن عذاب شوند «ثُم یخْرج منْها عنُق یحیطُ بِالْخََئق» از همین جهنم كه دائماً

در حال فوران است ی شاخهی بزرگ بیرون مآید همه خلایق را در بر مگیرد «الْبرِ منْهم و الْفَاجِرِ» هم بر و هم فاجر را.
هال ا خَلَقفَم» (كنداز كیفیت ورود به جهنم را بیان م م إلا واردها» دارد و یك نوعاین روایت نیز اشاره به آیه شریفه «إن من)
عبداً من عبادِه ملَكٍ و  نَبِ ا و ینَادِی یا ربِ نَفْس نَفْس» وقت آتش همه خلایق را احاطه مكند، یعن هیچ مخلوق نیست اعم

از ملك و غیر ملك، غیر ملك پیامبر و غیر پیامبر همه فریاد مزنند و متوسل به خداوند تبارك و تعال مشوند و همه به فر
اطٌ» روی این جهنم صراطرا صلَیهع عیوض ثُم» ،«تما تما ِبیا ر تَقُول نْتا فرماید «وخودشان هستند. بعد خدا به پیامبر م
انَةُ وما الَیهع َولا رقَنَاط ثََاز مو باریكتر و از شمشیر تیزتر، «ث «لَیهیفِ عالس ندُّ محا رِ والشَّع نم قدشود، اقرار داده م
الرحمةُ و الثَّانیةُ علَیها الصَةُ و الثَّالثَةُ علَیها رب الْعالَمین  الَه غَیره فَیلَّفُونَ الْممر علَیها فَتَحبِسهم الرحمةُ و امانَةُ»، خدا به

همه خلایق امر مكند که از او عبور كنند در این هنام آن كس كه امانتداری نرده صله رحم نرده، در همان موقف اول
نْتَهانَ الْما كنْها مونْ نَجدارد «فَاه مةُ» اگر از آن موقف نجات پیدا كرد نماز او را نَالص متْهسبا حنْها مونْ نَجماند، «فَام

الَ ربِ الْعالَمین جل ذِكره» و اگر از آن موقف نجات پیدا کرد در این هنام به سمت بهشت مرود.

لقَو وه فرماید:«وشاهد بر مورد بحث، این قسمت از روایت است که بعد از بیان این خصوصیات، امام باقر(علیه السلام) م 
اله تَباركَ و تَعالَ‐ انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ»[8] مرصادی كه خدا مگوید این است، و این ظهور در انحصار دارد و از باب جری و
تطبیق نمتوان شمرد تا گفته شود ی از مصادیق آن مرصاد است. در ضمن در این روایت امام باقر نفرمودهاند كه «إن ربك

لبالمرصاد» یعن در این دنیا مراقبت مكند یا در این دنیا اینها را جزا مدهد، بله خود مرصاد یك مان معین در جهنم و
صراط است، همان «قنطرةٌ عل الصراط» كه امام صادق (علیه السلام) فرمود، در اینجا نیز قابل تطبیق است.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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و ینلوا عمج و قئََالْخ قَفذَا وا هغَیر لَها  هنَّ الا ینما وحالر نرخْبص ا ِالنَّب قَال فَرٍ ع قَالعج ِبا نابِرٍ عج ن[8] ـ «ع

رفا لَتَزنَّها و شَهِیق و یرزَف و طُّمتَح دَّةٌ وا هلَه دَادِ وّالش ظَالْغ نلَكٍ ملْفِ مةُ ااىم امزِم لِخَذَ با املْفِ زِمبِا تُقَاد نَّمهبِج تا رِینخا
ا خَلَقالْفَاجِرِ فَم و منْهم ِرالْب قئََیطُ بِالْخیح نُقا عنْهم جیخْر ثُم یعمتِ الْجَله ِابسالْح َلا اهخَّرا لج و زع هنَّ الا  ةَ فَلَوفْرالز

نم قداطٌ ارا صلَیهع عیوض ثُم تما تما ِبیا ر تَقُول نْتا و نَفْس نَفْس ِبینَادِی یا ر و ا ِنَب  لَكٍ وم ادِهبع نداً مبع هال
لَها  ینالَمالْع با رلَیهثَةُ عالثَّال ةُ وَا الصلَیهیةُ عالثَّان ةُ ومحالر انَةُ وما الَیهع َولا رقَنَاط ثََث لَیهیفِ عالس ندُّ محا رِ والشَّع

ینالَمالْع ِبر َلا نْتَهانَ الْما كنْها مونْ نَجةُ فَاَالص متْهسبا حنْها مونْ نَجانَةُ فَاما ةُ ومحالر مهبِسا فَتَحلَیهع رملَّفُونَ الْمفَی هغَیر
جل ذِكره و هو قَول اله تَباركَ و تَعالَ‐ انَّ ربكَ لَبِالْمرصادِ و النَّاس علَ الصراط فَمتَعلّق تَزِل قَدَمه و تَثْبت قَدَمه و الْمَئةُ

حولَها ینَادونَ یا كرِیم یا حلیم اعف و اصفَح و عدْ بِفَضلكَ و سلّم و النَّاس یتَهافَتُونَ فیها كالْفَراشِ»الاف (ط ‐ الإسلامیة)؛ ج8،
ص: 312


